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از بالا به پايين
 1- خودرو حمل بیمار-قدیم و گذشته  ۲-هر چیز بیهوده-نوعی آلت موسیقی شبیه تار-خطری که کارگران 
معدن را تهدید می کند  ۳-امتحان نوشــتنی-چکاندنی اسلحه-پوست دباغی شده  ۴-تکنوازی در موسیقی-

پاســخ به حمله دشــمن-مکان-خرابی و ویرانی  ۵-پاکیزه-مقدار کمی از هر چیز-نفس خسته  ۶- قومی که 
 درخت می پرستیدند-شایسته-از سور قرآنی  ۷-تیر پیکاندار-آنکه به اراده خویش آماده انجام کاری شود-فانی 
 ۸-مالیاتی که از هر فرد گیرند-تبار-کابین زن  ۹-سوار شدن-متحرک-تاکسی پرظرفیت  ۱۰-هر آنکه بیماری 
 روحی دارد-روغنی صنعتی-از مصالح ســاختمانی  ۱۱-رمزنگاری رایانه ای-قادر-غذایی آماده با گوجه فرنگی 
 ۱۲-از اعداد ترکیبی-زمین کنده شده-هشتم-از شهدای کربلا  ۱۳-چوب پهن کردن خمیر-پیک-دشمنی 

 ۱۴-انگور خشک-زود و سریع-مماشات کردن  ۱۵-قوت و توان-چرخبال

از راست به چپ
 ۱- شکستگی نور- از صنایع دستی شامل دوخت انواع ملیله فلزی یا نقره ای تابیده شده روی پارچه  ۲-دارای 
اختلال-نمایش با حیوانات-صمغ درختی  ۳-نام عمومی دسته ای از میمون های آفریقایی-پذیرفتن سخن-اداره 
کننده  ۴-قیم-سایه و تیرگی-پیامبری- خبر  ۵-کوبیده-سوار نیست-نوعی چادر ترکمانان  ۶-گروه مخفی 
خلافکاران-استخوان جلوی سینه-قیمت بازاری  ۷-شکر بلورین-مجموع قواعد و احکام-پرنده ای شبیه مرغابی 
 ۸-تقسیم-پاک و طاهر-انتقام  ۹-میوه خوب-وسیله ای در موتور اتومبیل که روی دو محور قرار دارد و حرکت 
پیستون را تنظیم می کند-اسب خوب  ۱۰-مرغابی-پاسخ-عایدی  ۱۱-نوبت فیلم-از نام های خداوند به معنی 
نگهبان-تیر پیکاندار  ۱۲-خانه و مکان-هیزم-بیماری واگیردار-دشمن  ۱۳-دیوار کم قطر و نازک-توان-تنظیم 
کلی موتور با دستگاه الکترونیکی  ۱۴-رنجیده و ناراحت-حلقه فلزی چرخ اتومبیل-با هورت به معنای داد و فریاد 

تو خالی است  ۱۵-محل نشستن-کسی که کارش خرید و فروش گوسفند است 

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

یک‌شــنبه 27 اردیبهشــت 1405| 29 ذی‌القعــده 1447 | 

گفت‌وگوي »جوان« با همسر شهيد جاويدالاثر ناوبان يكم، بهمن اسفندياري از شهداي ناو دنا در جنگ تحميلي رمضان 

آخرين تماس يك ساعت قبل از آسماني شدن او بود 

  شكوفه زماني 
ناوبان يكم بهمن اســفندياري يكي از شهداي 
جاويدالاثر ناو دناســت. همســرش مليحه 
پهلواني‌زاده در بيان خاطره‌اي از آخرين اعزام 
شهيد به مأموريتي كه بازگشتي از آن نداشت، 
مي‌گويد: وقتي نگاه گــرم و آن لبخند بهمن را 
ديدم و آن سكوتي كه ميك‌رد، نشانگر اين بود 
كه »بله« من بايد حتماً اين مأموريت را بروم. آن 
روز من با حسرت به بهمن نگاه كردم و با بغض در 
گلو و اشك در چشم به او گفتم: »حلالت ميك‌نم، 
تو هم مرا حلال كن.«انگار روح من مي‌دانست 
چه خبر است، اما جسم و وجود من باور نميك‌رد 
كه شــايد اين آخرين ديدار ما باشــد. شهيد 
بهمن اسفندياري روز 13 اســفندماه در كنار 
103 همرزم ديگرش به شهادت رسيد و اكنون 
همسر شهيد در گفت‌وگو با »جوان« اينگونه از 
همسر و همراه زندگي‌اش براي ما روايت ميك‌ند. 

   
كودكي‌هاي شــهيد چطور گذشت؟ چه 
خاطراتي از آن دوران براي شــما تعريف 

ميك‌رد؟ 
خانواده همســرم هفت فرزند بودند و شهيد فرزند 
پنجم و متولد چهاردهم آبــان 1363 در قروه بود. 
ايشان در كي فضاي معمولي رشد كردند و تا آنجا 
كه من در جريان هستم، دوران كودكي و نوجواني 
شهيد مانند همه هم‌محلي‌هايش به بازي و كارهاي 
مورد علاقــه بچه‌ها و نوجوان‌ها گذشــت. خودش 
تعريف ميك‌ــرد كــه از دوران مدرســه به ورزش 
كوهنوردي خيلي علاقه داشــت و توانســته بود با 
شركت در كوهنوردي مقام و مدال نيز كسب كند. در 
اين زمينه كيسري عكس و تصاوير از آن زمان داشت 
كه نشــان مي‌داد واقعاً به اين رشته ورزشي علاقه 
داشت و به صورت حرفه‌اي دنبال ميك‌رد تا زماني كه 
بعد از ديپلم وارد نظام شد. ورودش به ارتش در حالي 
بود كه شغل پدر و اطرافيانش شغل آزاد بود، اما خود 

شهيد علاقه داشت كه وارد نظام شود. 
همســرتان چه ويژگي‌هــای اخلاقي 

داشتند؟ 
خيلي كم‌حــرف بود و در جمعي كه مي‌نشســت 
ترجيح مي‌داد شــنونده باشد. تا ســؤالي از ايشان 
پرسيده نمي‌شد جواب نمي‌داد و هميشه با لبخند 

و با چشــمان معصومش در جمع قرار مي‌گرفت و 
با وقار و با متانتي كه داشــت باعث مي‌شد ديگران 
جذب اخلاقش شوند. بهمن سعي ميك‌رد هر كجا 
يكنه و كدورت بين دوستان است، با مهرباني آن را 

برطرف كند. 
آخرين سفري كه با بهمن به مشهد داشتيم، به من 

گفت: »من امسال با امام رضا)ع( كار دارم.«موقع 
برگشت كي حال عجيبي داشت. من اين حالتش 
را در طول زندگي مشــتركمان نديــده بودم. در 
چشــمانش اشــك و در لبانش لبخند جاري بود. 
نمي‌توانستم بفهمم بهمن خوشحال است يا ناراحت. 
چشــمانش كي چيزي مي‌گفت و لبخندش چيز 
ديگري. پرسيدم: بهمن از امام رضا)ع( چي خواستي 
كه اينقدر زيارتت طول كشــيد؟ در جواب گفت: 
»من حاجتم را از امام رضا)ع( گرفتم.«به شــوخي 
گفتم: »پس نصف نصف. در جواب گفت: »همش 

مال توست.«
پيش آمده بود كه از آرزوي شــهادتش 

بگويد؟ 
در دوران عقد ما هر دو خواسته‌هاي خود را مطرح 
ميك‌رديم و آرزوهاي من بيشتر دنيايي بود. مانند 
اينكه چند بچه داشته باشيم و خانه براي خودمان 
داشته باشــيم و كجا زندگي كنيم و... ولي بهمن 
گفت من فقط ترس از ايــن دارم كه در رختخواب 
بي‌فايده و بي‌حاصل بميرم. كي آرزو دارم و آن اينكه 
با شهادت از اين دنيا بروم. به من مي‌گفت: مليحه به 
نظر تو كسي پيدا مي‌شود جنازه من را از زمين بلند 
كند؟ كسي هست زير تابوت من را بگيرد؟ مي‌گفت: 
مليحه نكند من در غربت بميــرم. واقعاً نگران اين 

روزها بود. نمي‌دانست حتي پكيري نخواهد داشت 
تا كسي زير تابوت او را بگيرد، يا كسي او را به خاك 
بســپارد. خداوند تمام ترس‌هاي بهمــن را كيجا 
گرفت و فرشته‌ها پكير و روح او را در آغوش گرفتند. 
چطور شد شــما با مأموريت‌هاي طولاني 

آقاي اسفندياري كنار آمديد؟ 
بهمن قبل از شــركت در مأموريت در ناوگروه 86 
مي‌گفت دوست دارم قبل از آنكه بازنشسته بشوم، 
در كي مأموريت خاصي قرار بگيرم. وقتي كه سُرنا 
)پسرمان( بزرگ شد به آن افتخار كند و بگويد باباي 
من هم در اين مأموريت شــركت داشت. تا اينكه 
سال‌ها قبل رهبر شــهيدمان در صحبت‌هايشان 
اعلام كردند كــه بايد نيروي دريايي بســازيم كه 
در شأن ملت ايران باشــد، با ابهت و با قدرت باشد 
و بايد نيروي دريايي راهبردي باشــد. آن سال‌ها 
گذشت تا كي روز بهمن به من گفت مي‌خواهم در 
مأموريت ناوگروه 86 كه مدت آن شش ماه است، 
شركت كنم، ولي از شــش ماه به هشت ماه تغيير 
يافت و اولين بار بود كه اين مأموريت در ايران رقم 
مي‌خورد. من در جواب دادن به بهمن دو روز سكوت 
كردم و اين اولين و آخرين فرصتي بود كه ايشــان 
مي‌خواســت كاري را انجام دهد كه ثبت تاريخي 
شود. بعدها سُرنا به شركت پدرش در اين مأموريت 
افتخار كند و من با خــود گفتم وقتي مأموريت دو 
ماهه و سه ماهه بهمن را مي‌توانم تحمل كنم، حتماً 
مي‌توانم مأموريت شش ماهه او را نيز تحمل كنم. 
از طرفي رفتن به اين مأموريت آرزوي شــهيد بود 
و نمي‌خواســتم آرزوي بهمن به صورت حسرت 
باقي بماند؛ با رفتن ايشان مخالفتي نكردم و گفتم 
هيچ مسئله‌اي نيست و من شما را در رفتن به اين 

مأموريت طولاني حمايت ميك‌نم. 
يك عكس نشان‌دهنده بازگشت با شكوه 
ناوگروه 86 ارتش جمهوري اســامي به 
آغوش وطن اســت كه همسر شما نيز در 
اين مأموريت حضور داشتند. درباره اين 

عكس توضيح دهيد؟ 
همســرم كه از كاركنان ناوگروه 86 ارتش بودند، 
در سال 1401 در مأموريت بسيار بزرگي شركت 

كرد كه اين مأموريت به دور دنيا بود و ايشان 
افتخار اين كار عظيــم و افتخارآميز را 

داشت و اين مأموريت براي اولين بار 
از دوران هخامنشیان تا 1401 بود 
كه نيروي دريايي ارتش توانســته 
بود انجام دهد. با كي ناو تمام ايراني و 

ساخت ايران، كل كره زمين را دور زدند 
و توانســتند از اين طريق اين ناو پر قدرت 
ايران را به رخ دنيا بكشند. از آنجا بود كه ناو 
دنا خاري در چشــم دشمنان شد و امركياي 

كودك‌كش اين اتفاق را رقم زد. آن موقع آقاي 
اسفندياري بعد از آمدن از اين مأموريت يا همان 

»دور دنيا« با ديدن من و سُرنا ما را در 
آغوش كشــيد و تصوير اين 

لحظه تاريخي ثبت شد. 
چطور شد به مأموريت 
ميلان  دوستي  صلح 

2026 اعزام شدند؟ 
بعد از مأموريت طولاني ســال 
1401، مأموريت بعدي بهمن 
ســال گذشــته بود. قرار شد 
شهيد اسفندياري در همايش 
صلــح و دوســتي »ميــان 
2026« كه هر دو سال كيبار 
به ميزباني كشور هندوستان 
انجام مي‌شود، شركت داشته 
باشد. وقتي ايشان به مأموريت 
رفتند، اول بهمن‌ 1404 بود 

و من يادم است شــب قبل از ايشان درخواست كردم 
با توجه به تحــركات منطقه اين مأموريــت را نروند. 
ولي ايشــان قبول نكردنــد. اين مأموريــت خيلي با 
مأموريت‌هاي ديگري كه همســرم رفته بود براي من 
فرق داشت. وقتي همسرم مي‌خواست برود، من خيلي 
احساس دلتنگي ميك‌ردم. چنين احساسي براي اولين 
بار بود كه در من غالب مي‌شــد. به طوري كه چندين 
مرتبه خواستم به همسرم مستقيم بگويم كه نرود. ولي 
جلوي خودم را گرفتم و بر زبان جاري نكردم. موقعي 
كه همسرم داشت ظرف مي‌شست و در كار منزل به من 
كمك ميك‌رد، به بهمن گفتم نمي‌دانم با آنكه جلوي 
من ايســتاده‌ايد، ولي من دلم برايت تنگ شده است. 
ايشــان رو به من كرد و با كي نگاه محبت‌آميز و كي 
لبخند كوتاه به من خيره شد. همان لحظه وقتي نگاه 
گرم و آن لبخند بهمن را ديدم و آن سكوتي كه داشت، 
نشانگر اين بود كه »بله« من حتماً اين مأموريت را بايد 
بروم. من با حسرت به ايشان نگاه ميك‌ردم و با بغض در 
گلو و اشك در چشم به او گفتم: »من حلالت ميك‌نم. تو 
هم من را حلال كن.«انگار روح من مي‌دانست چه خبر 
است، اما جســم و وجود من باور نميك‌رد و برايم اين 
واقعيت دور از انتظار بود. تا آن لحظه هم نمي‌دانستم 

چرا دارم اين حرف‌ها را به همسرم مي‌زنم. 
قبــل از رفتن به مأموريت همســرتان چه 

وصيتي كرده بود؟ 
شب مأموريت، بهمن با من صحبت كرد و كارهاي خانه را 
به من گفت و اينكه نگران نباشم. در حياط منزل درخت 
ليمو داريم و پر از خار اســت. بهمن به من گفت برج 12 
ليموهاي درخت مي‌رســد. من گفتم ليموها را چه كار 
كنم؟ بهمن به من گفت ليموها را نچين و هرچه افتاد از 
زمين بردار. ولي بقيه را نچين. بگذار خودم اواخر ماه اسفند 
مي‌آيم و مي‌چينم. نبايد دست بزني، مبادا دست‌هايت 
زخمي شود. بهمن كي سري كارهاي ديگر را به من توصيه 
كردند تا اينكه موقع رفتن به مأموريت فرارسيد و از من 
خداحافظي كرد. در اين مدت زندگي مشترك با بهمن، 
بعد از گذشت ‌كيسال از ازدواجمان خدا فرزند پسري به 
ما هديه داد كه اسمش را سُرنا گذاشته بوديم. بهمن در 
مأموريت‌هايي كه داشت، هيچ وقت به من نمي‌گفت كه 
دلم براي سُرنا تنگ شــده است و هميشه سعي ميك‌رد 

جلوي بي‌تابي‌هاي خودش را بگيرد. 
اما اين دفعه بعد از گذشت 15 روز در مأموريت ناو دنا، 
اولين باري بود كه به من گفت: »دلم براي سُرنا تنگ 
شده است. گوشــي را به او بده تا صحبت كنم.« برايم 
خيلي عجيب بود كه اين دفعــه اين جمله دلتنگي را 
بر زبان آورده است. پشت تلفن به سُرنا گفت: »بابا دلم 
برايت تنگ شده است« و سُرنا هم گفت: »بابا من هم 

دلم برايت خيلي تنگ شده است.« 
همســرم هر وقت به مأموريت مي‌رفت به پســرش 
مي‌گفت چــه چیزی  برايــت بخرم؟ سُــرنا هم كي 
ســري ســفارش‌هايي را مي‌داد و به ذوق گرفتن اين 
هديه‌ها از پدرش، تمام مدت ســپري شــدن 
مأموريت‌هاي پــدرش را تحمل و 
صبر ميك‌رد، اما اين بار كه بهمن 
پرسيد بابا برايت چي كادو بخرم؟ 
سرنا براي اولين بار گفت: »بابا 
من هيچي نمي‌خواهم، فقط 
خودت برگرد« و تمام اينها 
نشانه‌هاي اســترس‌زا و 
ترس براي من بود و من 
از پاســخي كه پسرم 
داده بود نمي‌توانستم 
تــا صبــح بخوابم. 
همش نگــران بودم 
و با خودم مي‌گفتم 
چرا اين مأموريت 
بهمن با دفعه‌هاي 
ديگــر اينقــدر 

متفاوت است. 
بي‌خبري شما از همسرتان از چه زماني شروع 

شد؟ 
40 روز از مأموريت بهمن گذشــت و در اين مدت ما 
در 10 روز آخر هيچ تماســي با بهمن نداشتيم و از او 
بي‌خبر بوديم. چون جنگ شروع شده بود و حضرت آقا 
نهم اسفندماه شهيد شده بودند و دهم اسفند به عموم 
مردم خبر شــهادت آقا را اطلاع دادند و من در سوگ 

رهبر بودم و خيلي نگران بودم. 
جديداً در كيي از صحبت‌هاي بازماندگان ناو دنا شنيدم 
كه بهمن به همكارش بعد از شــهادت رهبر گفته بود: 
»همسرم خيلي آقا را دوست دارد؛ نمي‌دانم حالا چه 
حال و روزي دارد و خيلي نگرانش هســتم و الان دارد 
از شهادت آقا غصه مي‌خورد، اما در اين شرايط ما هم 

نمي‌توانيم تماسي با ايشان داشته باشيم.« 
آخرين تماس‌تان چه زمانی بود؟ 

شب حادثه ســاعت 2:30 بامداد بهمن با من تماس 
گرفت و من در اين چند روز در سوگ فراق شهادت آقا 
گريه ميك‌ردم. وقتي بهمن زنگ زد، خيلي خوشحال 
شــدم. گفتم: »كجايي عزيز؟« فقط در حد 30 ثانيه 
بهمن به من گفت: »سلام مليحه جان، نگران نباش، 
جاي ما امن است و به بقيه خانواده‌ها هم اطلاع بده كه 

نگران نباشند« و تماس قطع شد. 
من با خيال راحت خوابيدم. غافــل از اينكه بعد از آن، 
حادثه ناو دنــا اتفاق افتاد و من بي‌خبر بودم. ســاعت 
9صبح بــود كه زنگ زدن‌ها شــروع شــد و در اولين 
تماسي كه با من گرفته شد، با فرياد به من اطلاع دادند: 

»مليحه! امركياي تروريست ناو دنا را زده است.« 
من اين حرف را باور نكردم و گفتم امكان ندارد. اين خبر 
شايعه است و گفتم جايي كه بچه‌هاي ناو دنا هستند از 
منطقه جنگ بسيار دور است و طبق قوانين بين‌المللي 
نبايد ناو دنا زده شــود. من همچنان صداي بهمن در 
گوشم بود كه گفته بود: »نگران نباش، جاي ما امن است 

و گفت شما به همسران ديگر كاركنان اطلاع بده.« 
خانم كيي از همكاران همسرم كه از بازماندگان حادثه 
است، ايشان اولين كسي بود كه از بيمارستان سريلانكا 
تماس گرفته بود و به ايشان گفته بودند ساعت 3:25 
بامداد ناو دنا هدف زيردريايي ارتش تروريستي امركيا 
قرار گرفته اســت و تعداد زيادي شهيد شده‌اند. بعد از 
شنيدن اين خبر در آن لحظه، تمام زندگي من عوض 
شد و باور نداشتم بهمن نيست. هنوز با گذشت روزها 

اين خبر را باور ندارم و در قلبم احساس درد دارم. 
بهمن تنها همسرم نبود، پاره‌اي از وجودم بود و بخشي 
از آينده‌ام بود و بخشــي از هويت من و امنيت من بود. 
بهمن تيكه‌گاه من و تمام و كس و كارم بود. پدر بچه‌ام 
بود. با رفتن بهمــن همه چيز را از دســت دادم. تمام 
زندگي و روياهايم با رفتن بهمن در اعماق دريا عرق شد 

و من مانده‌ام با سُرناي پنج ساله. 
گويا شما با وجود شهادت همسرتان، همچنان 

در تجمعات شبانه شركت ميك‌نيد؟ 
من زماني كه خبر شهادت همســرم را شنيدم، شب 
بعدش در تجمعات شبانه شركت و براي مردم صحبت 
كردم. گفتم اتحاد خود را حفظ كنند. چون احســاس 
كردم كه مردم خيلي دل شكسته هســتند. از اينكه 
بچه‌هاي مظلوم ميناب به شهادت رسيدند و همچنين 
از نوع يكفيت و ميزان مظلوميت ناو دنا كســي اطلاع 
نداشــت، بنابراين خودم موظف ديدم در جمع مردم 

صحبت كنم و سعي كردم مردم را متحد نگه دارم. 
در ديداري كه قبــاً در محضر آقا داشــتم و صحبت 
كرده بودم و به رهبر عزيزمــان گفته بودم ما زينب‌وار 
در كنار مردم مي‌ايستيم و مي‌خواستم به قولم در نبود 
آقا و همسرم پايبند باشم. براي همين سعي ميك‌نم تا 
آخرين لحظه زندگي‌ام به قولم وفادار بمانم. اگر خونم 
ريخته بشود، دوست دارم خون من در اين مسير و در 
كنار بهمن ريخته شود و در مســيري كه بهمن قدم 

گذاشته است بريزد. 

من زماني كه خبر شــهادت همسرم را 
شنيدم، شب بعدش در تجمعات شبانه 
شركت و براي مردم صحبت كردم. گفتم 
اتحاد خود را حفظ كنند. چون احساس 
كردم كه مــردم خيلي دل شكســته 
هستند. از اينكه بچه‌هاي مظلوم ميناب 
به شهادت رســيدند و همچنين از نوع 
كيفيت و ميزان مظلوميت ناو دنا كسي 
اطلاع نداشت، بنابراين خودم را موظف 
ديدم در جمــع مــردم صحبت كنم

شب حادثه ساعت 
2:30 بامداد بهمن 
با من تماس گرفت. 
در ايــن چند روز 
در سوگ شهادت 
آقا گريه ميك‌ردم. 
بهمــن  وقتــي 
زنــگ زد، خيلي 
خوشــحال شدم. 
»كجايي  گفتــم: 
عزيــز؟« فقط در 
حد 30 ثانيه به من 
حالشان  كه  گفت 
خوب است و به بقيه 
خانواده‌ها هم اطلاع 
بدهم. من با خيال 
راحت خوابيدم، اما 
واقعه  بعد  ساعتي 
ناو دنا اتفاق افتاد 
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  شهید اسفندیاری
 از شهدای مفقود 

ناو دناست 


